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یون رادیو و تلویز
حسین فراهانی‌نیک به ســمت سرپرســت اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت معاونت 
ح،  ســیما منصــوب شــد. بــه گــزارش جام‌جم، مصطفی محمــدی، رئیــس مرکــز طر
برنامــه و بودجــه صداوســیما بــا هماهنگــی به‌عمــل آمــده بــا معــاون ســیما در 
حکمــی حســین فراهانی‌نیــک را بــه ســمت سرپرســت اداره کل برنامه‌ریــزی و 

نظــارت معاونــت ســیما منصــوب کــرد. در ایــن حکــم بــر اســتفاده از ظرفیت‌هــا و 
توانمندی‌هــای معاونت ســیما و ســازمان در انجــام ماموریت‌ها و وظایــف ابلاغی 
ح‌ریــزی، اجــرا و مدیریــت برنامه تحولــی اقــدام و عمل ایــن معاونت  و محولــه و طر
تاکید شده اســت. در این حکم همچنین از زحمات سید‌شهرام فرزین‌فر در زمان 

تصــدی ایــن اداره کل قدردانی شــده اســت. حســین فراهانی‌نیــک در حــال حاضر 
مدیــر اطلاعــات و برنامه‌ریــزی حوزه ریاســت رســانه ملی اســت و ســابقه مدیریت 
ح و برنامــه شــبکه پنــج ســیما، اطلاعــات و برنامه‌ریــزی شــبکه العالــم، آمــار و  طــر

اطلاعات سازمان و بودجه جاری رسانه ملی را در کارنامه کاری خود دارد.

یزی و نظارت معاونت سیما منصوب شد پرست اداره کل برنامه‌ر سر

»مارها برای بیشــتر انســان‌ها، موجوداتی ترســناکی به حســاب می‌آیند و همــواره اســرارآمیز و در هاله‌ای از ابهــام. اما در مــوردی عجیب مردی به‌نام عســگر 

نوشین مجلسی

رسانه

شریفی از اهالی روســتای تل پوک سروســتان بیش از 30سال اســت مدام مورد حمله مارها قرار می‌گیرد ولی ســوال اساسی اینجاســت که مارها از جان عسگر 
چه می‌خواهند؟« این جمله‌های گزارشی است که خرداد ماه در مرکز سروســتان تهیه و روی آنتن بخش خبری در شبکه فارس رفت و این روزها در شبکه‌های 
اجتماعی اینترنتی دست به دست می‌شود و حســابی دیده شده‌است. گزارش به روایت ســیدنصرا... موســوی، از ماجرای عجیب و رنج مردی می‌گوید که ادعا 
دارد از جوانی تاکنون بارها مورد حمله مار قرار گرفته‌اســت و در این‌باره خانواده و اطرافیانش هم شهادت می‌دهند. حالا ما اینجا به اثرگذاری و داستان بازتاب 
یونی پــس از ماه‌هــا پرداختیــم. در ایــن مــورد بــا گزارشــگر آن و مارگزیــده‌ای که ایــن روزهــا تصویــرش را بســیاری دیده‌انــد، گفت‌وگــو کردیم.   ایــن گــزارش تلویز

همچنین این ماجرا را با دو کارشناس علمی در میان گذاشتیم و نظر آنان را جویا شدیم. 

نگاهی به گزارش مرکز صداوسیمای فارس که این روزها حسابی در فضای مجازی سروصدا کرده‌است

واقعا »مارها از جان عسگر چه می‌خواهند؟«

مورد عجیب عسگر شریفی
مارگزیدگی اتفاقی هولناک اســت که برای برخی ساکنان مناطق جغرافیایی خاص بیشــتر اتفاق می‌افتاد. 
بعضی کشورها هم با این حادثه بیشتر از دیگران دســت و پنجه نرم می‌کنند. آبان99 بود که به مناسبت 
هفته پیشگیری از مســمومیت‌ها، ایرنا در گزارشی از قول یک حشره‌شــناس و متخصص کنترل گزیدگی 
 در ایــران اعــام کــرد ایــران از لحــاظ گزش‌هــای مرگبــار توســط مــار و عقــرب، دومیــن کشــور جهــان بعد از 

مکزیک است. 
باتوجه به گزارشــی جالب که روی آنتن تلویزیون رفته‌اســت، می‌شود گفت میان آمار ســالانه مارگزیدگی، 
غالبا یک اســم حضــور دارد، کســی که بیش از 30ســال اســت هر چند وقــت یک‌بار بــا این حادثــه دردناک 
روبه‌رو می‌شــود. مورد عجیب عسگر شــریفی، مردی ســاکن روســتای تل پوک سروستان ســال‌ها میان 
ح بود و این روزها با بازتاب یک گزارش تلویزیونی در فضای مجازی، بســیاری از  اطرافیانش و محلی‌ها مطر
، مردی 50 و چند ساله است و می‌گوید از نیش مارها که همواره ساق پای راستش را  آن خبر دارند. عسگر
هدف می‌گیرند، به ستوه آمده‌اســت. این مرد در گزارش تصویری که ســیدنصرا... موسوی درباره او تهیه 
کرده‌است، برای نخســتین بار مقابل دوربین از حکایت غریبش با مارها می‌گوید و همسایگانش هم به 

این اتفاق صحه می‌گذارند. 

یونی بازنشر یک گزارش تلویز
این گــزارش خــرداد امســال روی آنتن شــبکه فــارس رفته‌اســت، اما نکتــه جالب 
توجه آن اســت کــه پــس از ماه‍‌هــا، ایــن روزهــا در اینســتاگرام و دیگر شــبکه‌های 
اجتماعــی و پیام‌رســان‌های اینترنتــی بازنشــر می‌شــود و مــورد توجــه بســیاری 
قــرار گرفته‌اســت. حتی عــده‌ای ایــن اتفــاق را دســتمایه طنز قــرار دادنــد و گیف‌ها 
و تصاویــری از آن درســت کردنــد کــه نــه تنهــا دوای درد نیســت، بلکــه دیدنــش 
می‌تواند بــرای عســگر شــریفی و خانــواده‌اش آزاردهنده هم باشــد. با وجــود این، 
تمام اینها نشــان از اهمیت خبررســانی و دیده شــدن وســیع و تاثیر گزارشــی دارد 
که در یک شــبکه اســتانی روی آنتن رفت و بعد از آن ســر از فضای مجــازی درآورد. 

موســوی درباره دیده شــدن این گزارش و بازنشــر آن پس از گذشــت چند ماه بیان می‌کند: فکر می‌کنم حدود خــرداد ماه بود که این گــزارش در بخش 
خبری ســاعت 20 و 45دقیقه شــبکه فارس پخش شــد. پیــش از این کســی از ماجرا خبر نداشــت و فقط اهالی روســتا از زندگی عســگر مطلــع بودند. در 
شهرستان‌مان یک کانال خبری دارم که فیلم این گزارش را پس از پخش در تلویزیون، در آنجا هم منتشر کردم ولی تعجب می‌کنم پس از چند ماه چرا 

دوباره مورد توجه قرار گرفته‌است.  گزارشی از تل پوک
این‌که ســیدنصرا... موســوی چگونــه این ســوژه را پیــدا کرده‌اســت و بــرای اولین‌بار راوی قصه عســگر شده‌اســت، خــود ماجــرای جالبــی دارد. آشــنایی او با 
مورد عجیب عســگر بــه واســطه دایی‌اش اتفــاق می‌افتاد کــه از اهالی روســتای تــل پوک، همســایه این مــرد و شــاهد مارگزیدگی‌هــای مکرر اوســت. دایی از 
خواهرزاده‌اش می‌خواهد ماجرای عســگر به تصویر کشــیده شــود تا شــاید کســی فکری به حال او کند و علت بروز پیاپی این حادثه کشــف شود. موسوی، 
خبرنــگار صداوســیما در سروســتان بــه جام‌جــم دربــاره تهیه ایــن گــزارش توضیــح می دهــد: مــن هشــت ســال اســت خبرنــگارم. خبرنــگار آزادم و خبرهای 
سروســتان را برای صداوســیمای اســتان پوشــش می‌دهم. یــک دایی دارم که ســاکن روســتای تــل پوک اســت. یک بار گفــت: همســایه‌مان در این روســتا 
همیشــه مورد مارگزیدگی قرار می‌گیرد. این اتفاق خیلی عجیب غریب اســت و هیچ‌کس دلیلش را نمی‌داند. این شــخص و خانواده‌اش در عذاب هســتند. 

شما که رسانه‌ای هستی بیا و این قضیه را رسانه‌ای کن. ثواب دارد و شاید یک مسؤول پیدا شود که فکری به حال این بنده خدا کند. 
او ادامه می‌دهد: به دایی‌ام اطمینان داشــتم و حرف او برایم ملاک بود. به روســتا هــم که مراجعه کردم، دیدم شــواهد محلی همین را نشــان می‌دهد. اهالی 
روستا و خانواده آقای شــریفی هم در جریان این مشــکل بودند و گفتند این ماجرا صحت دارد. اتفاقا وقتی شروع به کار 
کردیم، در حین گزارشمان هم که چند روز طول کشید دو بار ایشــان مورد مارگزیدگی قرار گرفت. در یکی از این موارد 
توانستیم خودمان او را به بیمارستان برسانیم و تصویرش را هم گرفتیم. بعد از آن هم یک‌بار دیگر مار او را نیش زد 

که دیگر نرسیدم تصویرش را بگیرم. در واقع در آن روزها سه چهار بار مارگزیده شد. 
موســوی درباره شــرایط شــریفی بیــان می‌کنــد: حــدودا 30ســالی اســت درگیــر ایــن ماجراســت. از جوانــی و موقعی که 
ازدواج نکرده‌بود شــروع می‌شــود. در این 30ســال پای راســتش را هدف گرفته‌اند. طبق آمــاری که ما داریــم 47 - 46بار 
ایــن اتفــاق افتــاده و ایــن مــدت در بیمارســتان شــهدای سروســتان پــس از مارگزیدگــی برایــش اقداماتی 
شده‌اســت. این بنده خدا عشــایر و کــوچ‌رو بوده و فکر می‌کــرده چون بیشــتر در بیابــان زندگی می‌کند 
مارها او را پیدا می‌کنند. مدتی اســت ســاکن روستا شده تا شــاید مارها دست از ســرش بردارند ولی 
این اتفاق نیفتاده‌اســت و حتی گاهی در خانه که نشسته‌اســت مار او را می‌گزد. البته گاهی هم داد 
و بیداد کرده‌اســت تا همســایه‌ها بیایند و او را نجــات دهند. گاهی هــم خودش فرار کــرده یا مار را 
کشته‌است. یک‌بار نزدیک پادگان مشــغول چرای دام‌هایش بوده و سرباز پادگان به نجات او 
کمک کرده‌اســت. زمانی که عشــایر بوده، پزشــکی در اقلید به او می‌گوید مارها متوجه بوی 
پایت می‌شــوند و تنهــا کاری که می‌توانــم برایت کنم این اســت که بخشــی از گوشــت پای 
راســتت که مورد حمله قــرار می‌گیرد را بــردارم و از جای دیگــر پیوند بزنیم که آقای شــریفی 
قبول نکرده‌اســت. مارهای مختلفی او را می‌زنند، نوع خاصی نیست ولی این‌که نر یا ماده 

است را نمی‌دانیم. 

کسی به فکر عسگر نیست
لحــن و بیــان گزارشــگری موســوی، یکی دیگــر از مــواردی 
اســت کــه پــس از بازنشــر ایــن گــزارش مــورد توجــه قــرار 
گرفته‌اســت. او در ایــن مــورد می‌گویــد: دوســت داشــتم 
درد و رنجی را که آقای شــریفی و خانواده‌اش سال‌هاست 
می‌کشــند، در تصویــر و صدایــم نشــان دهــم. بــا این‌کــه 
امکانــات کــم بــود، نهایــت تلاشــم را کــردم و بــا توجــه بــه 
بازخوردهای خوبی که می‌گیرم به نظرم موفق بودیم. البته 
انتظار داشتم مسؤولان فکری به حال این بنده خدا کنند 

و به او توجه داشته‌باشند که نشد. یعنی با توجه به حساس شــدن افکار عمومی، انتظار می‌رفت قدمی برای 
آقای شریفی بردارند. هر چند تا حدی قابل توجیه است چون توجه مسؤولان بهداشت و درمان در این مدت 

روی کرونا بود. امیدوارم با گزارشی که شما منتشر می‌کنید این اتفاق بیفتد. 
نکته‌ای کــه موســوی درمــورد بی‌توجهی و یــاری نرســاندن مســؤولان و متخصصان بیــان می‌کنــد، گلایه‌ای 
است که عســگر شــریفی هم در گفت‌وگو با ما به آن اشــاره دارد. عده‌ای بر این باورند این گزارش خیلی دیر 
دیده شده‌است و چرا نباید پس از ماه‌ها گذشتن از پخش آن، عسگر موردتوجه قرار گیرد و دیگر رسانه‌ها 
ســراغ او بیایند؟ چرا نباید کارشناســان بــه دنبال حل ایــن معما باشــند که می‌توانــد ضمــن دوای این مرد، 
دســتاورد خوب علمی هم به دنبال داشته‌باشــد. البتــه مطمئنا معروفیت و این‌که عســگر شــریفی پس از 
این، ســوژه گزارش‌های مختلف مطبوعاتی و تلویزیونی شــود، کافی نیســت و مقصود از تمام تلاش‌ها این 
اســت کســی فکری به حال او و رنج مدامش کند یا از ســوی دیگــر اگر با صحت ایــن اتفاق یــا چندوچون آن 

چندان موافق نیست، با ادله علمی حرف‌های این مرد و اطرافیانش را رد یا اصلاح کند. 

روایت مارگزیدگی از زبان مارگزیده

گویا عســگر شــریفی، خبری دربــاره وایــرال شــدن ویدئوی گزارشــی کــه از وی 
منتشــر شده‌اســت، ندارد. از او دربــاره اتفاق عجیبــی که ادعا می‌کنــد با همه 
ین و بیان  ابعاد زندگــی‌اش عجیــن شده‌اســت، می‌پرســیم و او بالهجه شــیر
ســاده‌ای که دارد در ایــن مــورد و همچنیــن روزگارش بعد از پخش گــزارش از 

تلویزیون می‌گوید: 

 در خانه هم امنیت ندارم
مار 40بــار مــن را نیش زده‌اســت. الان 36 - 35ســال اســت که ایــن اتفاق 
می‌افتد. فکر کنم 19ســالم بود که برای اولین‌بار نیشــم زدند و الان حدود 
50ســالم اســت. هر بار بعــد از مارگزیدگی به بیمارســتان می‌روم و ســوزن 
می‌زنم تا نجات پیدا کنم. دارویی هم داشــتم که می‌زدم و بهتر می‌شــدم. 
تا به حال بــرای درمــان یا پیــدا کــردن دلیل ایــن موضــوع تهــران نرفته‌ام. 
هر موقــع مار گزیــده شــدم در اقلیــد، لار یا هــر جای دیگــر که بــودم، من را 
بــه درمانــگاه و پیش دکتــر بردنــد. تا به حــال همه نــوع ماری مــن را نیش 
زده‌اســت، از روی لباس هــم می‌زنند، حتی دو ســه بــار در خانه هــم من را 

نیش زده‌اند. 

 یکی گفت درمان می‌شوی
دلیلش را نه خودم می‌دانم و نه تا به حال کســی توانسته‌است پیدا کند. 
یــک دکتر گفــت بیــا بیمارســتان شــیراز تــا گوشــت آن قســمت از پایت را 

که مار می‌زنــد ببریــم، اما مــن نرفتم. 
یعنی فکــر نمی‌کنم راهش این باشــد 

چــون همیشــه پایــم را مــی‌زد، اما دو 
ســه ماه پیش آمــدم جلویش را 

بگیرم، دســت راســتم را نیش 
زد.  

 یک‌جانشین شدم
عشــایر بودم. مال داشــتم. 
ســال  شــش  و  فروختــم 
اســت در این روســتا خانه 
خریــده‌ام و در ایــن مــدت 
، مار  هم حدود هشــت بــار

مــن را گزیده‌اســت. در آن 
مدتــی هــم کــه آمده‌بودنــد 
بــار  دو  بگیرنــد  گــزارش 

مارگزیــده شــدم. کلا وقتــی هــوا گــرم 
می‌شــود، یعنــی در بهــار و تابســتان 

بیشــتر ســراغم می‌آینــد و در زمســتان 
کمتر اســت. قبــل از این‌کــه از تلویزیون 

بــرای گــزارش بیاینــد، هیچ‌کــس ســراغم 
نیامده‌بــود. الان پنــج شــش مــاه از گزارش 
هم می‌گذرد و کسی کاری برایم نکرده‌است. 

نظر متخصصان درباره ماجرای عسگر

خســرو رجبی زاده، نویســنده کتــاب مارهای ایــران، خوانشــی دیگــر از ایــن ماجــرا دارد و می‌گوید: هیچ 
مســتند و دلیل علمــی در دنیا مبنی بــر این‌که مارهــا به یک نفر خــاص حملــه کننــد و او را بگزند وجود 
ندارد. امــا مســتندات و شــواهد و گزارش‌های رســمی زیــادی وجــود دارد از کســانی که مدعی هســتند 
مارها آنها را مکررا می‌گزند و در نهایت معلوم شده اظهارات آنها صحت نداشته‌است. نکته دیگری که 
وجود دارد آن است که پس از گزش فرد توسط مارهای سمی مناطق جنوبی ایران، بخش گزیده شده 
حتی پس از درمان دارای علائم اســت در صورتی که روی پای ایشــان اثر گزش مارهای غیرســمی وجود 
دارد. من خودم در حین تحقیقاتم افرادی را دیدم که به شــکل عجیبی اعتیاد به ســم مــار پیدا کرده‌اند 
و عامدانــه خــود را در معرض گزش مــار قرار می‌دهند. تصور می‌کنم شــاید ایشــان هم خودشــان کاری 

می‌کنند که مارها به شکل مکرر او را می‌گزند.
باربد صفایی، کارشــناس ارشــد محیط زیســت کــه از ســال ۱۳۷۷ تاکنــون بســیاری از گونه‌هــای مارها 
و دیگــر خزنــدگان و دوزیســتان را در ایــران و برخــی کشــورهای همســایه نظیر عــراق در زیســتگاه های 
خ داده‌اســت می‌گویــد نمی‌توانــد توضیح خاصی  طبیعی‌شــان بررســی کرده درباره آنچــه برای عســگر ر
ارائه کند، مورد عجیبی است و هیچ منطقی پشــت این اتفاق نمی‌بیند. با این حال معتقد است این را 
که یک مار بیشــتر از پنج شــش بار یک نفر را نیش بزند و آن فرد زنده بماند، بعید می‌دانــد. زیرا به مرور 
بدن تحلیل می‌رود و نســبت به زهــر و پادزهری که بــرای آن به کار بــرده نمی‌تواند مقاومــت کند و مرگ 
در چنین شــرایطی حتمی اســت. با این حــال صفایی معتقد اســت اگر ایــن ماجرا به هــر دلیلی صحت 
داشته‌باشــد، چنین فردی بایــد گترهای مخصوص چرمی بپوشــد تــا در برابــر دندان‌های ســمی مارها 

بتواند مقاومت کند. او بیان می‌کند: بهتر اســت کفش ساق بلند یا نیم سابق بپوشــد. اگر از پارچه‌ای 
شبیه دستکش‌های جوشکاری که ضخیم و معمولاچرمی اســت، استفاده کند و داخلش را گرتکس 
بگیرد قاعدتا مقابل اغلب مارها جواب می‌دهد، مگر این‌که گرزه‌مار یا کبرا باشــد. دستکش‌هایی هم 
که الان ضدگزش در تمام دنیا اســتفاده می‌شــود ساخت پاکســتان اســت و گتر هم دارد. معمولا این 
کالاها برای کشورهای آمریکایی است و در کشــورهایی مثل پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کنند تا چنین 
چیزهایی را زیرقیمت تولید کنند تا بتوانند راحت پخش کنند چون پخش محدودی دارد و گران است. 

به هر حال این وسایل وجود دارد که می‌تواند خریداری یا خودش درست کند.  
این کارشــناس می‌گوید: این مورد برای مارگیرهــا هم اتفاق می‌افتــاد. مارگیرها هر روز با مارها ســروکار 
، گزیده شــوند. عوارضی که این اتفاق روی اســتخوان  دارند و ممکن اســت ســالی یا چند ســالی یک‌بار
دارد زیــاد و متفــاوت اســت. ســم مارهای کبــرا و افعــی خیلی با هــم تفــاوت دارد، یکــی عصب‌گــرا و یکی 
خون‌گراســت و این امداد را هم ســخت می‌کند؛ خصوصا برای کســی که بارها دچار حادثه شده‌اســت، 
استرس بالایی دارد. این خطر وجود دارد که شخص مارگزیده، مار را شناسایی نکرده‌باشد و این باعث 
تلف شدن فرد می‌شود. در مورد این آقا، غیر از اقدامات پیشــگیرانه، خوب است روی مارهای منطقه 
کار شود تا ببینیم در آن مناطق چه نوع‌هایی دارند. فکر می‌کنم به جز جعفری، مار سمی دیگری در آن 
منطقه نداشته‌باشــند. او درمورد این که می‌گویند برخی از مارگزیده شــدن خوششــان می‌آید یا از این 
چالش لذت می‌برند بیان می‌کند: برخی از این افراد را می‌شناسیم که می‌خواهند بگویند من دیگر دارم 

رویین‌تن می‌شوم، اما این بنده خدا بیشتر ترس و واهمه داشت و این‌گونه نبود. 

زاویه دید


